
10
‌روایت‌زندگی

شماره سی و چهار 22 آذر 1394 یکشنبه

نشاط زندگی در باغ قدرت و نرگس

چراغ‌های روشن نارنگی
باغ آقاقدرت و نرگس‌خانم البته نیاز به چندین کارگر دارد. نرگس می‌گوید که بیمه تامین‌اجتماعی است و قدرت بیشتر نگران تامین بیمه باغ است. می‌گوید: »تمام محصولات و باغ را سالانه بیمه می‌کند.« 
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نرگس پاهایش درد می‌کند. کار کشــاورزی بدنش را رنجور کرده 
ولی هنوز درون چشم‌هایش امید را می‌توان دید که چطور نخلستان 
بزرگ و باغ پر از پرتقالش را به بهشتی در دل کویر بدل کرده است. 
چهارسو روستای کوچکی درون کویر در اطراف شهر کرمان است. 
نرگس، ، زانوهایش را به‌سختی خم می‌کند و کنار تل خرمایی که در 
حیاط انبار شده بر زمین می‌نشیند. پشت سرش نارنجی پرتقال‌های 
رسیده، چراغ‌هایی است که باغ بزرگشــان در قلب کویر را روشن 
می‌کند. چراغ‌های نارنجی باغ پرتقال و نارنگی در کنار دانه‌های روشن 
خرما که بر نخلستان‌های نرگس‌خانم آویزان است، دل بسیاری از 
گردشگران را ربوده است. نرگس می‌گوید: »با دیدن این بهشت در 

دل کویر احساس عجیبی به گردشگران دست می‌دهد. ما خودمان 
در کرمان خانه داریم اما نمی‌توانیم اینجا را ترک کنیم. دلمان پیش 
باغمان است. البته سختی کار حالا من و آقا قدرت را زمین‌گیر کرده. 
قرار است کارگران روستاهای همسایه بیایند و کار باغ را انجام دهند.«
قدرت بیل‌به‌دست آب را از تلمبه بزرگ در بالادست باغ به سمت پهنه 
غربی باغ رها کرده است. آن گوشه سبزی‌کاری است. هرچه بخواهید 
در این باغ هست. از میوه گرفته تا سبزی و صیفی. آقاقدرت دوتا زن 
دارد. می‌گوید: »مرد وقتی خوب باشــد زنانش هم خوب هستند.« 
می‌خندد و به سمت انارهایی می‌رود که میوه‌هایش از دیوار کاه‌گلی 
باغ بیرون ریخته است. نرگس‌خانم درد دارد. سه‌تا از بچه‌هایش در 
شهر زندگی می‌کنند و دست تنهاست. می‌گوید: »نیازی به حضور 
بچه‌ها نیست و ما خودمان دوســت نداریم بچه‌ها در باغ کار کنند. 
البته آن‌ها هم خودشان تمایلی ندارند. یکی از پسرها مهندس است. 
یکی دیگرشان در یک شــرکت تولیدی کار می‌کند و دیگری هم 

دانشجو است.«
نرگس متولد سال 1341 است. 53 سال دارد، اما هرگز برای کار در 
باغ و البته مرغداری به آقاقدرت نه نگفته است. 33 سال از عمرش را 
در باغ زیبایشان گذرانده است. اما چشم‌انداز باغ تنها برای گردشگران 
زیباست. اگرچه آن‌ها خودشان می‌گویند باغ بهشت. نرگس می‌گوید 
که بچه‌ها را در باغ به دنیا آورده، اما مریض شده است. می‌گوید: »چون 
کسی نیست کارها را انجام دهد فشار روی بدنش بیشتر شده است.« 
حالا باید دنبال درمان باشد، اما دلش نمی‌خواهد به کرمان برگردد. 
نرگس پشت به برگ‌های زرد انار می‌ایستد و در چشم دوربین لبخند 
می‌زند. می‌گوید: »زنان مثل کویر سخت‌جان هستند و من تا آخر 
عمر در باغ می‌مانم. « بعد رو می‌کند به درخت پرتقال و یکی دو دانه 
پرتقال می‌چیند. چراغ‌های پرتقال در دست‌های ما نور می‌شوند و 

چراغ قلب ما را روشن می‌کنند.
آقاقدرت فکر همه جــای کار را کرده. می‌گوید: »برعکس خیلی از 

مردم ما برداشــت زیادی از آب نداشتیم. آب در کویر حکم کیمیا را 
دارد.« بعد رو می‌کند به راننده‌ای که برای خرید چند کیلو خرما به باغ 
آمده است. می‌گوید: »این باغ برکت خداست.« نرگس از دور آقاقدرت 
را می‌بیند. رو می‌کند به پروین‌خانم که لیوان چایی در دست گرفته 
و می‌گوید: »همین روزهاست که آقاقدرت هم یک جایی‌اش لنگ 
بشود. خدا آن روز را نیاورد.« بعد رو می‌کند به ما و می‌گوید: »باغ بی 
آقاقدرت جان ندارد. این پرتقال‌ها رنگ ندارند و خرمای باغ ما طعم 

خرمای واقعی را نمی‌دهد.«
باغ آقاقدرت و نرگس‌خانم البتــه نیاز به چندین کارگر دارد. نرگس 
می‌گوید که بیمه تامین‌اجتماعی است و قدرت بیشتر نگران تامین 
بیمه باغ اســت. می‌گوید: »تمام محصولات و باغ را سالانه بیمه 
می‌کند.« می‌خندد و می‌گوید: »بیمه ما دست خداست.« بعد شروع 
می‌کند به گلایه کردن که بدنش همیشــه درد می‌کند. می‌گوید 
خشکسالی در این چند سال با باغ او کاری نداشته و الان هم وضعیت 
آبیاری مناسبی دارد. می‌گوید که چاه بالادست باغ همیشه آب داشته، 
اما چاه دل خودش خشکیده است. می‌گوید: »کسی به فکر کشاورز 
روستایی نیست. اگر محصول من بازاری نداشته باشد باید چه کار 
کنم؟« سوالی که البته پاســخی برایش ندارد. می‌گوید: »مجبورم 
تولید را رها کنم و برگردم پیش بچه‌هایم در شهر و آنجا علیل شوم.« 
قدرت اینقدر خوب توانسته باغستانش را مدیریت کند که گردشگران 
داخلی و خارجی زیادی به دیدنش می‌روند و از او خرید می‌کنند. به 
نرگس‌خانم، همسر دومش، اشــاره می‌کند و می‌گوید: »خیلی از 
گردشگران به خاطر دل مهربان این زن می‌آیند.« می‌گوید: »همسر 
اولم بچه‌دار نشد. مجبور شــدم دوباره ازدواج کنم. همسر دومم که 
بچه‌دار شد، پشت سرش همسر اولم هم که بچه‌هایش سقط می‌شدند 
بچه‌دار شد.« نرگس می‌خندد و وسط حرف‌های آقاقدرت می‌پرد و 
می‌گوید: »شگون دارم. این باغ هم به خاطر زحمات ما اینقدر خوب 
و پرمحصول است.« می‌گوید: »ماده‌ای در آب باغ همسایه ما پیدا 
شد که درختانش را خشک کرد. ولی باغ ما اینطور نشد. می‌بینید که 
چقدر میوه داده است.« هنوز جمله‌اش تمام نشده که پروین‌خانم و 
آقاعبدالله شال و کلاه کرده وارد حیاط می‌شوند. صحبت نرگس‌خانم 
سر باغ پروین‌خانم بود که خشکیده بود. پروین می‌گوید که شوهرش 
مریض شده و به عبدالله اشاره می‌کند که مشکل ریه پیدا کرده است. 
می‌گوید: »دخترمان می‌خواهد برود خانه بخت، اما آه در بساط نداریم. 
تمام این سال‌ها زحمت کشیدیم و نتوانستیم حالا از ثمره باغ استفاده 
کنیم. نمی‌دانیم این چه مصیبتی بود که باغ ما گرفتارش شد.« بعد 
می‌گوید: »خدا نرگس‌خانم و آقاقدرت را خیر بدهد. همیشه کمک 
حال ما بوده‌اند.« بعد از این حرف‌ها انگار که هیچ اندوهی نداشــته 
باشند به سمت باغ می‌روند و ما هم بساط خرید میوه را جمع می‌کنیم 
و در روزی که آسمان روستای چهارســو، که حالا چهار فصل نام 
گرفته، پرده‌ای از ابر و نور کشیده، به سمت شهداد می‌رویم. هوای 
بیابان بهاری است، در روزهایی که همه جا را برف گرفته است. تنوع 
اقلیمی در کرمان سبب شده تنوع قومیت و فرهنگ هم به وجود بیاید. 
همانطور که در باغ آقاقدرت و نرگس‌خانم می‌شد نشاط زندگی را دید 

بیابان پر از زندگی است.

»یک روز در تاکسی صحبتمان با راننده گل انداخت. از من پرسید: 
شغلت چیست؟ گفتم: آبدارچی هستم. باورش نشد و گفت: بلانسبت 
شما! جدی پرسیدم. گفتم: واقعا آبدارچی هستم و شغلم را دوست دارم. 
خیلی‌ها می‌گویند کار عار نیست. این را به حرف می‌گویند اما من از آن 
دسته آدم‌ها هستم که فقط حرفش را نمی‌زنم و قلبا به آن معتقدم.« 
این‌ها صحبت‌های کاظم عقلمند،‌ آبدارچی ۳۱ســاله، ســاکن 
محله عبدل‌آباد تهران است که با به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و 
دیدگاه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی، توجه هزاران دنبال‌کننده را 
به خود جلب کرده اســت. او عکس‌های اینستاگرامش را با گوشی 
نه‌چندان گران‌قیمتش می‌گیرد. کاظم که تا سوم راهنمایی درس 
خوانده، در یک شــرکت آبدارچی است و بعضی از همکارهایش از 

فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی خبر 
دارند. او به خبرآنلاین می‌گوید: »نمی‌دانم 
مدیرعامل هم خبر دارد یــا نه، تا به حال 
که بــه روی من نیاورده اســت. بعضی از 
همکارانم هم من را در شبکه‌های اجتماعی 
دنبال می‌کنند.« شاید عجیب به نظر برسد 
که چطور یک شــهروند عــادی، فارغ از 
همــه جذابیت‌های معمول ســتاره‌های 

شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند هزاران نفر دنبال‌کننده داشته باشد. 
برای خود او هم عجیب است که چرا مردم نوشته‌ها و عکس‌های 
او را دنبال می‌کنند و این مسئله را این‌طور حلاجی می‌کند: »شاید 

مردم از مثبت‌اندیشــی من خوششــان 
می‌آید. خیلی‌ها به من می‌گویند تو خودت 
هستی و نقش بازی نمی‌کنی،‌ گاهی هم 
چیزهایی در مورد من می‌گویند که متوجه 
منظورشان نمی‌شوم، گاهی هم چیزهایی 
برایم می‌نویسند که با خواندنش به گریه 
می‌افتم چون خودم بهتر از همه می‌دانم 
که یک آدم معمولی هستم، با همه خوبی‌ها 
و بدی‌های آدم‌های معمولــی.« از اولین فعالیت‌هایش در فضای 
مجازی می‌نویسید و می‌گوید: »یادم هست که یک روز نوشتم: آرزو 
دارم، یک‌دفعه هم که شده یکی از همکاران یا مهمانانم در شرکت، 

برای من یک چای بریزد. این نوشــته در فیس‌بوک هزاران‌بار به 
اشتراک گذاشته شد و آدم‌های زیادی به صفحه من آمدند و هزاران 
درخواست دوستی برای من فرستاده شــد. از آن به بعد از خودم و 
روزمرگی‌هایم نوشتم.« کاظم عقلمند از آن دسته مردهایی است که 
از ظرف شستن و جارو کردن خجالت نمی‌کشد. صفحه اینستاگرام 
او مملو از استکان‌هایی است که برق می‌زنند: »وقتی فریبا همسرم 
به من زنگ می‌زند و از من می‌پرسد چه کار می‌کردی، خیلی راحت 
به او می‌گویم که داشتم ظرف می‌شستم. با بقیه مردم هم همین اندازه 
در مورد کارم راحتم. به نظر من مهم این نیست که شغل تو چیست، 
مهم این است که آن را به بهترین نحو انجام دهی. روزهایی که خیلی 

کار دارم و کارم سخت است، بیشتر خوشحالم.«

یک آبدارچی و هزاران مخاطب در شبکه‌های اجتماعی

زنان روستا متفاوت با سبک زندگی زنان در شهرها 
روزگار سپری می‌کنند. بســیاری از آنها از حقوق 
قانونی خود مطلع نیســتند و مجموعه اموری که 
برای این گروه حق تلقی می‌شود، به جامعیت حقوق 
زنان شهرنشین نیست. اگرچه مسئله سوادآموزی و 
تحصیلات در مقاطع مختلف به نظر راه‌گشاست و 
سبب می‌شــود ابتدا سطح انتظار زنان از جامعه بالا 
برود و به دنبال آن از امکانات اجتماع برای استفاده 
هرچه بیشتر در جهت رسیدن به حد مطلوب زندگی 
بهــره ببرند، اما غالبا نگاه ســنتی و عرف حاکم در 
روستاها نسبت به زنان، حتی گروه تحصیل‌کرده را 
هم در خود حل می‌کند. مسائلی همچون ازدواج در 
سن پایین و عدم امکان مخالفت با خواست والدین در 
مورد ازدواج، نداشتن حق انتخاب شغل، فرزندآوری 
در ســنین کم و نبود آمادگی جسمی و روحی برای 
این مهم، نبود هدف والا برای خود شــخص، فارغ 
از زندگی خانوادگی ماننــد انگیزه‌هایی که افراد در 
زندگی برای رسیدن به اهدافشان دارند و همان‌ها 
در بسیاری موارد معنای زندگی انسان‌هاست. اینکه 
زندگی در روستاها همچنان قالب سنتی و مردسالار 
خود را حفظ کرده، الزاما نادرست نیست و خروج از 
این شــیوه زندگی نیاز به بسترسازی دارد. یعنی آن 
بســتر باید به‌آرامی با مولفه‌هایی مانند پیشــرفت 
آلات و ادوات کشــاورزی و دامداری و به دنبال آن 
کار کمتر و بهبود وضعیت معیشت فراهم شود، با بالا 
رفتن احساس نیاز به یادگیری علمی مشاغل و به 
دنبال آن افزایش میزان تحصیلات و آگاهی تمام 
جامعه. اینکه دختران روســتایی درنتیجه شرکت 
در آزمون‌های دانشــگاهی وارد دانشگاه شوند و در 
یکی از رشــته‌های غیرمرتبط با کارهای رایج در 
روستا تحصیلات کسب کنند و با تغییرات اساسی 
و نگرش متفاوت به محیطی بازگردند که همچنان 
به سبک و سیاق ســابق روزگار می‌گذراند. طبیعتا 
استفاده از تخصص دانشگاهی در بسیاری موارد در 
روستاها امکان‌پذیر نیست و این امر که البته به قشر 
زیادی از جامعه تحصیل‌کرده ایران قابل‌تعمیم است، 
سبب ایجاد احساس نارضایتی در زنانی می‌شود که به 
صرف گذراندن یک یا چند مقطع تحصیلی قادر به 
تغییر سبک زندگی روستا نیستند. طبیعی است که به 
دنبال این‌گونه تفاوت در اندیشه‌ها تقابل و تعارض در 
زندگی روستایی نمود پیدا می‌کند و بسیاری هنجارها 
تعبیر ناهنجار پیدا می‌کنند و به‌مراتب آمار طلاق بالا 
می‌رود و رضایت از زندگی کاهش می‌یابد. می‌توان 
زنان روستا را در دو گروه آگاه به حقوق خود و دیگر 
گروه محدود به سنت‌های روستا تقسیم کرد. زنانی 
که اطلاعی از حقوق خود ندارند و چهارچوب زندگی 
ایشان همان ساختار مناسبات روستاست اگر مورد 
ستم نیز واقع شوند آن را بخشی از باید غیرقابل تغییر 
زندگی خود می‌پندارند. به طور مثال اگر همسرش 
به دلیل ناتوانی در فرزندآوری با زن دیگری ازدواج 
کند، از آنجا که از پیشرفت علم پزشکی در این شاخه 
بی‌اطلاع است، نسبت به آن اعتراضی نمی‌کند. از 
طرفی آنان که به حقوق خود آگاه‌اند و به طور مثال 
می‌دانند که می‌توانند به‌عنــوان یک فرد و نه یک 
زن در جامعه به تحصیل بپردازند، گروه دوستان و 
روابط اجتماعی تشکیل دهند، در مسائل مختلف 
اظهار نظر و عقیده کنند و تن به خواسته‌های صرف 
برخی مردان بدون میل درونی ندهند، به واقع تا چه 
اندازه قادرند مطابق خواسته خود زندگی کنند؟  باید 
پرسید این زنان به‌تنهایی تا چه اندازه می‌توانند محیط 
زندگی خود را تغییر دهند؟ به همین دلیل زندگی به 
سبک روستا برای زنان دشواری بیشتری به همراه 
دارد. چاره آن آگاهی یک‌سویه و افزایش انتظار زنان 
نسل نو نیست، بلکه بستر تفکر و نگرش برابر باید 
ایجاد شود و به دنبال آن نهادهایی به وجود بیایند که 
حقوق طرفین را به جامعه روستایی بشناسانند. بیش از 
ضرورت آگاهی زنان از حقوقشان، لازم است مردان 
این حدود و حقوق را بشناسند تا بدون نیاز به تقابل، 

جامعه به ساختار سالم و برابر دست پیدا کند.


